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 چکیده 
یسندگان در داستان بسیاری از  یژه نو اند ای داشتههای خود به محیط بومی و جغرافیایی خاصی، توجّه و

هایش زبان حال مردم اند. ابراهیم یونسی هم در داستان و تحوّلات اجتماعی آن منطقه را منعکس کرده
بدده رو   های این منطقه را نمایانددده اسددر. در ایددن کددژوهش کددهکُردستان بوده، تحولّات و نابسامانی 

انددد اوعددات اجتمدداعی کُردسددتان را از خددلال تحلیلی انجام شده اسر، نگارندگان کوشیده -توصیفی 
هددایش از مسدداجت اجتمدداعی و سیاسددی یونسی در رمان  های شاخص ابراهیم یونسی نشان دهند.رمان 

یژه دسددتی مددردم مرزنشددین بددهعصر کهلددوی اوّل و دوم سددفن گفتدده و کوشددیده اسددر از فقددر و تن  و
روستاییان، بیکاری،  فقددر فرهنگددی، فقددر بهداشددر و ننددود امکانددات رفدداهی، دیدددگاه  یددر انسددانی و 

وران دولددر و اودداول مددردم، خفقددان سیاسددی و تحقیرآمیز جامعۀ سنّتی نسددنر بدده زنددان، فسدداد مدد م 
اعتمادی مردم به حکومر مرکزی، ریاکاری شیوخ محلّی، یدد و و سددرخوردگی فعددالان اجتماعی، بی 

 های حزبی و... کرده بردارد. سیاسی از فعالیر 
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 مقدّمه .1
یسندگان معاصر، نسنر به  ه ننودهمساجت اجتماعی بی نو انددد و بددا شددناختی کدده از جامعددۀ عصددر توجددّ

یش داشته یسندگان اند، کوشیدهخو اند در آثارشان اوعات و شرایط جامعه را منعکس کند. بیشتر این نو
انددد. برای هنر، رسالر و تعهد اجتماعی قاجت بوده و با انگیزۀ سیاسی و اجتماعی، دسددر بدده قلددم برده

هددای های ادبی معطوف به طددرو واقعیر از تاریخ معاصر ایران، بیشترین بفش از فعالیر ای در دوره »
ها، به طور عموم عنارت بوده های  الب در این سالتلخ و تیرۀ جامعه بوده اسر. روو حاکم بر جریان 

ییم تعداد کسانی که سدداز  از اعتقاد راسخ به قید تعهد و مسئولیر در هنر. ادعای گزافی نیسر اگر بگو
انددد. در اند، از شمار انگشتان یک دسددر بیشددتر ننودهاند و شیفتۀ هنر برای هنر بودهنواختهمفالف می 

طول نزدیک به یک سده از عمر ادبیات داستانی، همواره درگیری و ستیز با وععیر موجددود و متقددابلا  
: 1383)شددیری، ر«وجو برای جامعۀ مطلوب، از موعوعات محوری در بطن متون ادبی بوده اسجسر 

57.) 
اسر، ابراهیم یونسی با نگاه و نگر  خاص خود که برخاسته از محیط، اقلیم و فرهن  کُردستان 

یش را در قالب رمددان  برنج و اندوه، آرزوها، آدا و  و رسوم، خلق وخوها، و مساجت مفتلف زادبوم خو
یر کشیده مصادیق آن را در بازنمود مساجت اجتماعی و سیاسددی که بارزترین  داستان با هنرمندی به تصو

محرومیر، فاصلۀ طنقدداتی، وعددعیر بغددرنج  فقر و ها، عدالتی، تنعیض، آشفتگی بی و  همچون ظلم
سوادی، بیکاری، نارعددایتی جنس دوم شمردن او، بی  ها، وععیر نامطلوب زن و تحقیر شدن وروستا

یسددنددید. بازنمود این مؤلفه توان و... می و بدبینی نسنر به حاکمان  ای هها، حاکی از د د ۀ فکری نو
و  ها را همگام با مردمان شهر و دیار  اشددیدهها و تلفی اسر که خود در بطن جامعه زیسته، شادی

یش در داستان   یب دربارۀ همددین هایش کرداخته اسر. عندالعلی دسر به انعکاو واقعیات زادگاه خو
یسندگی یونسی  یسد: قصّهمی شیوۀ نو های یونسی شفصددیر آدمددی را در بسددتر رویدددادها و روابددط نو
گذارد. زمینۀ رمان یونسی،  ددرب ایددران و زندددگی شددنانی و روسددتایی اسددر و اجتماعی به نمایش می 

یدادهای آن در این زمینه می  گرایی کنند. توفیق یونسی نیز از همین واقدد بالند و عمت می اشفاص و رو
آمیز و محتددوایی حیدداتی و بددومی، ید کدده بددرای نشددان دادن عمددق رویدددادهای فاجعددهآاو به دسر می 

 یب، )دسرجایی و اکنونی آفریده اسر »صورت« و »قالب« متناسب با آن را یافته و رمانی ایرانی، این
1376 :66.) 
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 هددای شدداخص کوشند اوعات سیاسی و اجتماعی کُردستان را در رمان نگارندگان در این مقاله می 
تحلیلی انجددام  -ای اسر و به رو  توصیفی ابراهیم یونسی بررسی کنند. این کژوهش از نوت کتابفانه

. آیا ابراهیم یونسی توانسته اسر اوعددات جامعددۀ 1ها کاسخ دهد: خواهد به این کرسششده اسر و می 
بی در داستان  یش منعکس کند؟ کردستان را به خو سیاسددی ترین مناحددا اجتمدداعی و . مهم2های خو

 های ابراهیم یونسی کدامند؟بازتاب یافته در داستان 
 پیشینۀ پژوهش.1-1

های ابددراهیم یونسددی تاکنون کژوهشی درباره بازتاب اوعات اجتماعی و سیاسددی کُردسددتان در داسددتان 
هددا های او از منظرهای دیگری بررسی شده اسددر کدده بدده آن انجام نشده اسر، اما در مقالاتی داستان 

 کنیم.اشاره می 
های اندددوهنار زندددگانی ( در جسددتار »گورسددتان  رینددان: صددحنه1376 یب )عندالعلی دسددر 

یسنده دسددتی و رنجنددری روسددتاییان و تددودۀ داند که زندگی توأم با فقر و تهی ای می خلق«، یونسی را نو
یر کشیده اسر. عندالله لطیف تعامددت  الف( در مقالۀ »تقابددت و1396کور و همکاران )مردم را به تصو

های رمددان خود و دیگری در رُمان مادرم دو بار گریسر از ابراهیم یونسی«، اگونگی رفتار شفصیّر 
یّر  »دیگربودگی باختین« در دو طیف »خددودی« و »دیگددری« از  های مفتلف و با تکیه بر نظریةبا هو

یسندگان )حیا تقابلی و تعاملی بودن بررسی کرده ای دیگر با عنددوان ب( در مقاله1396اند. همین نو
یی و اندصدایی در رمان گورستان  رینان ابراهیم یونسددی«، ایددن رمددان را از دیدددگاه »منطق گفر  وگو

یدهجامعه ( 1398نژاد و فرزانه همتی )اند. علی سهرابشناسی ادبیات و بر اساو نظریات باختین کاو
شناسددی در ونسددی«، دربددارۀ جامعهشناختی رمان گورستان  رینان اثددر ابددراهیم یدر مقالۀ »نقد جامعه

اند و تنهددا در سدده صددفحه، برخددی از شددواهد رمددان یادشددده را از دیدددگاه ادبیات توعیحاتی کلّی داده
یدهجامعه گرایددی در ( در مقالددۀ »اقلیم1399شددهور )لالدده امینددی و رعددا صادقی انددد. ههشددناختی کاو
ی را در های ابددراهیم یونسددی«، عناصددر اقلیمددی و خصوصددیات مدد داستان  رتنط بددا رندد  و بددوی محلددّ
یسندۀ کُرد تحلیت کردهداستان  ( نیددز در مقالددة 1399اند. زینب نظری و همکارن )های شاخص این نو

های ابددراهیم یونسددی« بدده بررسددی مسدداجت اقلیمددی در آثددار یونسددی »بازتاب عناصر اقلیمی در داستان 
یسددی نامهنقد و تحلیت زندگی ( در مقالۀ »1400الدین رستم یونس)اند. تیمور مالمیر و نجمکرداخته نو

https://jlcr.ut.ac.ir/article_77899_1741dbae5238581e57a19e3aef148d11.pdf
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یسددنده در رمددان «، کوشیدهبهارابراهیم یونسی در قالب رمان زمستان بی  زمستتن    اند روشن سددازند نو
یسد که در گری استفاده می های متعدّد و مفتلف روایر امکانات و ظرفیر ، از به ربی کند تا کتابی بنو

های کنهددان باشددد و امکددان منددد اسددر، حدداوی معددانی و لایددهحال که از تجربددۀ زندددگی وی بهرهعین
 های  یرصریح را به خوانندگان بدهد.خوانش

 
 بررسی احوال و آثار یونسی.2-1
تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهر  شمسی در شهر بانه متولّد شد. 1305 یونسی در سال ابراهیم

به تهران رفر و وارد دانشکده افسری شد. کس از کایددان ایددن دوره،  1322بانه به کایان رساند، در سال 
برای ادامۀ تحصیت به فرانسه رفر و از دانشگاه سوربن دکترای اقتصاد گرفر. یونسی کس از بازگشر، 

رتش کیوسر و در ارتش هم یک کایش را از دسر داد. او همانند بسیاری از جوانان اهددت کتدداب آن به ا
مرداد به جرم جاسوسی علیه نظام به زندان افتاد  ۲۸ روزگار به حزب توده متمایت شد و کس از کودتای

یددر یافددر و و محکوم به اعدام شد، امّا به دلیت از دسر دادن کایش در ارتش، حکمش به حنس ابد تغی
از جانب دولر مهندو بازرگددان، نفسددتین اسددتاندار  آزاد شد. کس از انقلاب 1341سرانجام در سال 

یسددی و ترجمدده کُردستان شد، امّا بعد از برکناری بازرگان، کار سیاسر را کنار نهاد و تنها بدده داستان  نو
درگذشددر.  1390مدداه کرداخر. یونسی در آخرین سال عمر  داار بیماری فراموشی شد و در بهمن

 (.1383برای آشنایی بیشتر با احوال و افکار یونسی، ر.ک: )حاجی صادقی، 
ی «، »ه دلدادهتوان به رمان »ازجمله آثار داستانی ابراهیم یونسی می  ی  به رو م درم دو بتت ر «، »رو

دادا «، »شتتتننب بتت  «، »»کتت ه و کتتولیکج«، »بهتت رزمستتن   بی«، »گورستتن   یرینتت  «، »گریست 
در (. 552-545: 1397نوا، ورزنده و نی ←)« اشاره کرد دع  برای آرمب« و »پ ی  اندوه شب بی«، »شیریب

یسندگان بوده اسر:کژوهش کیشِ رو، داستان   های ذیت مورد توجّه و بررسی نو
شددود و حددواد  با استفاده از شددیوۀ اوّل شددفص )م احمددد( روایددر می ( 1383)ه  دلدادهرمان 

دهند. در ایددن رمددان بدده ازدوار اجندداری و داستان در شهرهای مرزی و کُردنشین  رب کشور روی می 
درواقدد  مدداجرای ( 1382)بهتت ر زمستتن   بیکیامدهای اجتماعی ناشی از آن توجّه شده اسددر. رمددان 

یسنده اسر که در  گذرد. یونسی در این کتدداب، شهرهای بانه، سقز، رعاییه و تهران می زندگی خود نو
( نیددز 1379) ک ه و کولیکجکند. رمان از کودکی تا رهایی از زندان را با شیوۀ اوّل شفص روایر می 

https://jlcr.ut.ac.ir/article_77899_1741dbae5238581e57a19e3aef148d11.pdf
https://jlcr.ut.ac.ir/article_77899_1741dbae5238581e57a19e3aef148d11.pdf
https://jlcr.ut.ac.ir/article_77899_1741dbae5238581e57a19e3aef148d11.pdf
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های داسددتان بدده نددام حسددین و خالدده زلیفددا روایددر صورت اوّل شفص از زبان دو تن از شفصددر به
رد و شود. در این رمان عممی  ن نقت خاطرات گذشته، یونسی همچون دیگر آثددار  بدده روسددتاییان کددُ

گیری م موران دولتی بار آنان کرداخته، از فقر، بیکاری، ننود بهداشر، فساد ادارات و رشوه زندگی اندوه
ید.و از ستم و بیداد نظام ارباب رعیتی سفن می  بدده ( 1372) گورستتن   یرینتت  یونسددی در رمددان  گو

سو و رفتار ددمنشانه و ستمگرانۀ نظددام اربددابی و فسدداد و بیدددادگری دسر از یکمردم تهی  زندگی تودۀ
های دولتی از سوی دیگر کرداخته اسر. رویدددادها در مندداطق کُردنشددین رخ داده و فرهندد  و دستگاه

نیددز نمددودی ( 1377) م درم دو بتت ر گریستتت و رسوم کُردها به نمایش گذاشته شده اسر. رمان  آداب
های سیاسی، ایجاد ها و اهداف گروهگر از زندگی مردمان کُرد روستایی اسر. در این رمان، فعالیر دی 

دسددر، دیده و تهی ها توسط حکومر مرکزی، عدّم توجّه دولر به مردم رنجتفرقه و تقابت میان قومیّر 
یسنده اسر.   فقر بهداشتی و درمانی، فقر فرهنگی و خرافات و... مرکز توجّه نو

 های یونسیبازتاب اوضاع اجتماعی و سیاسی کُردستان در داستان.2
 . دیدگاه جامعۀ سنّتی نسبت به زن2-1

یر کشیده شده اسددر کدده در آن، زن اندددان ارز  والایددی در آثار یونسی، گاه جامعه ای سنّتی به تصو
کند؛ زن همچون کالایی می کند که مفاطب حیرت ای با زن برخورد می گونهندارد. جامعۀ مردسالار به

 اسر که مرد آن را خریده اسر و حتّی طلاق دادنش نیز تحقیرآمیز اسر:
دهد سرِ یک مَن گُه! یعنی زنش ارزشی معادل یک من گه نزد او دارد! و این یک من »شوهر زن را طلاق می

ک من گه را، شددرط فسددخ اون شرط معامله اسر. مرد خواستار ازدوار با این زن باید ی -گه را باید بگیرد 
یت بدهد تا طلاق جاری شود! یا سر یک من کک یا شوش کدده عددلاوه بددر ابددراز تحقیددر نددوعی  عقد را، تحو

کند که ارز  زن کیش او معادل یک من کک دهد، هم اعلام میتعلیق به محال هم هسر. هم طلاق نمی
دهددد. خواسددتار، کددول را طلاقددش می یا شوش اسر! یا به اصطلاو محت کولی به او بنندد و سر فلان منلغ

 .(542و541: 1372بیاورد مال را بنرد«)یونسی، 
یی دختر ای اندان شگفر تفاوت قاجت شدن میان دختر و کسر هم در انین جامعه آور نیسر؛ گو

برای کدر  باری اسر که هراه زودتر باید از آن رهایی یابد. مهم این اسر که دختر شوهر کنددد و از 
 عنوان شیربها نصیب خانواده شود:کدری برود و در این میان، کولی هم بهخانۀ 

ای تر اسددر. موقدد  فددروختن خددر صدداحنش اقددلا  اانددهجا دختر به شوهر دادن از خر فروختن سدداده»این
ی نشسددتن و حاعددر شدددن در سددر می زند... در مورد دختر درسر به عکس این اسر. صاحب دختر حتددّ



             ابراهیم یونسی هایداستان بازتاب اوضاع اجتماعی کُردستان در 

 
کند تا به دهد؛ کسی را وکیت میداند. معامله را با واسطه انجام میکستگی خود میسفرۀ عقد را مایۀ سرش 

وکالر از او معامله را با خریدار تمام کند. تازه این وکیت هم این وکالر را مایۀ نن  و سرشکسددتگی خددود 
 .(541داند«)همان: می

کید می  یسنده ت  یژه داشته اسر، ولددی کند که در گذشته نهاد خانواده ارز  و جایالنته نو گاهی و
ای تغییر کرده که »عشق« در ازدوار جای خددود را بدده مندداف  گونهشوربفتانه اکنون معیارهای جامعه به

 اقتصادی داده اسر: 
دختر یددا کسددر، زن یددا  -ها بود. مردمازدوار معاملۀ بین دو خانواده و حتّی خانواده -»خانواده، خانواده بود

نگریستند تا در صورتی که توانایی مالی داشددته باشددند، قدددرت خریددد م کالا نمیهمدیگر را به اش -مرد 
ها در حقیقر کالایی، با تولید اننوه، به یکدیگر را داشته باشند، »مال« را بفرند و خیر  را بنینند. آن وقر

ه این عشق نام عشق وجود نداشر، مُدهای خاصی هم در کار ننود. ازدوار »رمانتیک«، رمانتیک بود... را
 .(35و34: 1383د«)یونسی، بسیار ناهموار و کرخطر بود، و کم بودند عشاقی که در این سودا سود کنن

بس« اسر. رسددم ناخوشددایندی عدالتی جامعۀ سنّتی در حقّ زن، رسم »خون جلوۀ دیگری از بی 
زرگددان هددر که برای قرون متمادی در مناطق مفتلف ایران و ازجمله کُردسددتان وجددود داشددته اسددر. ب

کوشیدند میان دو خانواده یددا می  -انددانستهکه آن را نوعی »عدالر ترمیمی« می  -خاندان با این رسم 
که رنج و خون دل خددوردن آن خاندان، صلح برقرار کنند و دشمنی و انتقام ستاندن را کایان دهند؛ حال 

ماندند. زات و قتت بودند، در امان می شد و مردان خانواده که عامت ناین رسم، تنها نصیب زن بیچاره می 
 کند: یونسی با حالتی طنزگونه به این رسم اشاره کرده و از آن انتقاد می 

بسر: یعنی که برادر یا کدر دختر، کسر یا برادر کیرمددرد را دهند. خون»دختری را به کیرمردی هشتادساله می
ز از ان  شکارایان گریفتدده، بدده ملددک کشته اسر. آن هم ا لب سر هیچ و کوچ، به حکم حماقر: گرا

، در اثددر  این آ ا آمده، شکارای حریم را رعایر نکددرده، گددراز را در ملددک او زده؛ رمددۀ ایددن آ ددا تصددادفا 
کان، علفچر آن آ ا رفته؛ گاو ده این آ ا در مزرعۀ آن آ ا اریده، و آن آ ا برای تننّه گدداو، و سهت انگاری او

انددد، دختددر ریزی را خودشددان راه انداختددهخون و خونریزی راه افتاده. خون تحقیر این آ ا، دمش را بریده،
اندازند و حالا دختر اسددر بسر« در آ و  کیرمرد میعنوان »خونکنند، و بهالمصالحه میبیچاره را وجه

ه آن فرزندان لقو، به توفیق خدا، فرزندانی بیاورد ک که باید برود و این کینه را بدل به مهر کند و از کیرمرد لق
 .(145و144آ ای این روستا را دایی یا کدربزرگ خود بدانند... و خون بند بیاید!«)همان: 

 وضع نامطلوب اقتصادی آنان. رنجبری مردم و 2-2
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ای که بفش مهمددی از مسدداجت گونهدستی مردم در تمام آثار یونسی اشمگیر اسر؛ بهنمودِ فقر و تن 
های او، به فقر مادی، رنجنری، بدبفتی و نکنر زندددگی مددردم روسددتایی مندداطق اجتماعی در داستان 

یسنده به مساجت طنقۀ فرودسر جامعه، برخی از  های رمان کُردنشین مربوط اسر. توجّه بیش از حدّ نو
، شکوه و م درم دو ب ر گریست ای بارز از رجالیسم سوسیالیستی تندیت کرده اسر. در رمان نمونه  او را به

یه« از بدبفتی خود نمونه یسنده اسر:شکایر »شیرو  ای از این اندیشۀ نو
شددی ک »عمر ما که تمام شد...! از همان اوّلش نکنر، از همان اوّلش بدددبفتی، سرشکسددتگی... آن کیددف

سر و کا و هر گروهنان و استوار ها که هر آن هر آشوز بیهای مادرم، آن تحقیرها، آن تففیفبابا، آن خواری
 .(364: 1377آمد...!«)یونسی، نامردی به »سلام« می

یسنده در رمان  ، در توصیف فقر مادی و مساجت مددرتنط بددا آن، از زبددان »خالدده ک ه و کولیکجنو
ید:زلیفا« می   گو

بینددی: نددداری، و مددرگ و میددر، بیمدداری، گی ما مددردم فقیددر و بیچدداره همددین اسددر کدده دیدددی، مددی»زند
 .(208: 1379سالی، توفان و تگرگ و همین ایزها«)یونسی، خشک 

ید و از اینخاله زلیفا از گرانی و قحطی گندم می  جای آرد گندددم بدده اند بددهکه مردم نااار شدهگو
 بیاورند: رویآرد بلوط برای کفتن نان 

کددردیم، بددا گرفتیم، جای گندم آسیاب میا  را میجوشاندیم، تلفیها نماند... می»بلوط تلخ به این کوه 
شد عینهددو تفددر کفتیم... نان را هنوز درسر از روی سار برنداشته بودی که میها نان میهمین دستاو

 .(64خواهد«)همان: میشد خورد ! آره، کسرم، نان بلوط شکم کولادین کلا . مگر می
یسنده( حاکم شده بود، می  یسد:یونسی در توصیف فقر و فلاکتی که بر شهر »بانه«)م زادگاه نو  نو

های جهان؛ جایی بود کدده در آن عمددت بددر ت مددت  لندده »شهر کواک ما در واق  جایی بود بیرون از دروازه
یم باز معمولی اسر: کوشیدن، ه میعملی ک  -امّا نه عمت مثت عمت اتللو یا عمت جاهای دیگر -داشر گو

حددالی و رخددوت هددم گمان بیرفتن، آمدن و رنج بردن به نام زندگی و زندگی کردن در قالب رنج بردن. بی
ناشددی از فقددر  -حالی و رخوت ناشی از سیری و ااقی شکم و کیدده گددردن: بیمدداری معمددولبود، امّا نه بی

    .(178: 1382مطلق«)یونسی، 
دانددد و دربددار   ددذایی مددی ایزی و بددی ودرو بر جنین مردمان شهر  را نتیجۀ بی های زاو این

یسد:مسیر آیندۀ زندگی اطفال در شهر بانه، می   نو
ها آید این ناشی از تفکّرات و ت مّلات و دلواکسیهای زودرسی که بر جنین این مردم کدید می»آری، این

 ذایی بود. مسددیر زندددگی ایزی و بیها ناشی از بیاین اینهای معنوی و روانی و عصنی ننود؛ و نگرانی
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ساز و کسر حار عنداللدده ساز استاد حسین حلنیکردند: کسر اوستا صالح حلنیاطفال را والدین تعیین می

دباغ حاجی سلیم دبدداغ... ایددن حدددود و ثغددور ظدداهرا  از روز ازل معددین شددده بددود و تفطددی از آن میسددر 
 .(179ننود«)همان: 

چنین گرانی و تنگی معیشتی که در اثر جن  جهانی دامنگیددر مددردم شددهر  شددده و راوی در هم
 گونه در رمان نمود یافته اسر:دورۀ کودکی آن را تجربه کرده، بدین

کولی و تنگی معیشر. اثرات دوایددری کدده از  رقدداب جندد  بدده »درد یکی دو تا نیسر. گرانی اسر، و بی
هددا نه اکتفا نکردند و از آن گذشتند: اوّل سرک کشیدند و بعد به درون خانددههای کشور خوردند به کراکرانه

 (.362آمدند.  ذای گرم مثت سابق نیسر؛ مردم ساده و بینوا نان هم ندارند«)همان: 
از دیرباز یکی از مشددکلات عمدددۀ شددهرهای مددرزی کُردسددتان، قاادداق و کددولنری بددوده اسددر. 

شود شغت مددردم! در آن کند و آن می بومی را مجنور به قاااق می  نیافتگی منطقه و بیکاری، مردمتوسعه
: 1397الاسددلامی مکددری و عنددداللهی، )نک: شیخکند عنوان یک شغت یاد می ها نیز یونسی از قاااق بهسال
342.) 

ها مثت همیشه. امنیدده -کس مربوط ننودطور... کُردی کشته شده بود، به هیچطور، این این»خوب... آن آن
ر کس نمیفروختند، مثت همیشه. هیچفر میف دانسر که مقدر به مفهوم واق  مقدددّر اسددر و کسددی مفیددّ

گری در این منطقه شغت اسر، وسیلۀ معددا  اسر«)یونسددی، گری یا قاااقیدانسر که اتهنیسر و نمی
1372 :36). 

یسد:و در جای دیگری می   نو
وار. رفر گیج -رفرخمان، دل مشغول. انگار تو خواب میخمموشی را روشن کرد و رفر حیاط، »اراغ

رفددر آورد و شرطه تددو دِه بددود، و او میاطراف خانه را بواید، مثت مواقعی که خالو سعید از ایران قاااق می
بر خانه را دید می  .(172کرد«)همان: زد و کلون در را آزمایش میدورو

های یونسددی ها بددوده، در داسددتان دستی برخی از خانوادهفروشی زنان که النته نتیجة فقر و تهی تن
سددالی بدده ، راوی عمن بیان خاطرات خود، از زن میان به رزمسن   بیانگیز دارد. در رمان ای  مجلوه 

را  -»شوشیک«  -ا کند که به خاطر فقر و برای گذران زندگی، دختر هشر سالهنام »وارتو « یاد می 
یسنده ت ثّر خود را از این موعوت انین بیان می کرد فروشی مجنور می به تن  دارد:ه اسر. نو

ا  هم مردۀ درسر و حسابی انگیزی اسر! آدم فقیر مردهراستی که ایز زشر و وحشر -»آخ از این فقر
نیسر... فقرا هم عجب تحملی دارند! اه کنند، باید تحمت کنند... از این قنیت در این دنیای کهناور زیدداد 

 .(541: 1382برند«)یونسی، وانند درندگانی که از این فقر »لذّت« میاسر و فرا
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 نبود امکانات رفاهی و بهداشتی.2-3
شکت دیگری از فقر و فلاکر یک جامعدده، در فقدددان امکددات رفدداهی و بهداشددتی اسددر. در مندداطق 

اند. این وع  در ترین امکانات رفاهی و بهداشتی محرومهای یونسی، مردم از ابتدایی کُردنشین روایر 
، راوی فقر بهداشتی و وععیر به رزمسن   بیروستاها و شهرهای کواک نمود بیشتری دارد. در رمان 

 کند:ا  را توصیف می نابسامان روستای کدری
کشیدند سددرگین حیوانددات را هایی که بر دو  میها دخترهای رعیر در سند»کنار جو توۀ کهن بود؛ صنح

سددوخر. و فقددط در کرد و میها بر هم کوت شده بود دود میکردند. این کهن که ماهدر کنار جو خالی می
کردند و به مددزارت آمدند و آن را قاطی آب جوی میکذیرفر: مردها میبهار بود که مایۀ آن کمی کاهش می

در شهر کواک ما هم ننود: اگر مددرد یددا جددوان  -جز مستراو مسجد -ه ننود دادند. مستراحی در دکود می
راستی هم کثیف بود. جوی کردی. بهتر ننود، استفاده میرفتی و از مستراو مسجد که از آن کثیفبودی می

کردند، و ایددن گذشر؛ همه از آب این جو استفاده میهای مستراو میآبی در  لافی سنگی از جلو اشمه
رسید رنگش کاک تغییر کرد و تا به آخری میکنندگان منتقت میز بالا تا کایین کثافر را به سایر استفادهجو ا

کردی، یا در کواه، یا بالا کشر بام. و در ده توی ده: کرد. اگر جوان یا مرد ننودی، در خانه کارت را میمی
 .(200: 1382کای دیوار خانه، توی درّه، زیر درخر، کنار حوض«)یونسی، 

 نیز قابت مشاهده اسر: م درم دو ب ر گریست این وع  نامطلوب بهداشتی در رمان 
مان فقیرانه بود، امّا تمیز بود. طفت معصوم هر روز، اوّل صنح کدده کسددی آن »مادرم زن تمیزی بود؛ زندگی

هددا را زیددر خدداک کثافرانددداز کددرد، و بددا خدداک برد و خالی میدور و بر ننود، خود  سطت کثافر را می
 .(124: 1377کرد. مستراو نداشتیم...«)یونسی، می

 و نیز:
رحمی، همه جا خشونر، همه جا کثافر و نکنر: سددند سددرگین حیوانددات را درسددر جلددو »همه جا بی

ژنددان و های بینوا جز کانیکردند؛ زنها قضای حاجر میکردند، کنار دیوارها؛ کشر بامها خالی میخانه
  .(53خانه جایی نداشتند«)همان: حیاط 

یر کشددیده شددده کدده مددردم در آن کنددد کدداو ودر جایی دیگر، قنرستان کهنه و بسیار کثیفی به تصددو
 های آنجا، ایزی بیابند:کنند تا شاید میان زبالهمی 

همه ایز  عیان اسر: همدده  -درب و دا ان، مثت صاحنانش -»قنرستان کهنه اسر، قنرستان مردم اسر
کیده، و نایلن کاره و زباله اسر. همیشه اندین نفرجا لا  -زن و مرد، کیر و جددوان -شۀ گربۀ مرده و س  تو
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یند و میها مشغول کندوکاوند. میبینی که در این زبالهرا می یابند! گرسنگی و بیماری با اشمان درّنده جو

 .(165ان: ترند«)هماشمشوند، امّا »نگرنده«ها بسیار دریدهو درنگرنده خیره می
آگاهی تودۀ مردم .2-4  فقر فرهنگی و نا

گاهی و  فلر مردم در رنج اسددر. او از جهددت و سددادگی مددردم انتقدداد  یونسی در آثار  کیوسته از ناآ
یان فراهم می می  کند. راه حت او برای رهایی از این کند؛ جهلی که زمینه را برای تسلّط حاکمان و زورگو
گاهی کشی، خنری و ستمبی   اسر: باسواد شدن و آ

لددوو، هددو  جامعدده را داجمددا  کددایین »تعلیم و تربیر بسط کیدا کرده اسر؛ امّا قدرت باروری مردم سدداده
تددر دانم کدام فیلسوف شکاک بود که گفر: »جهت را فقط به این دلیت که از همه ایز فددراوانآورد. نمیمی

توان گول زد ها را میقدر از آنتوان برای همیشه گول زد، امّا آناسر، بر مسند منشانید«. همۀ مردم را نمی
: 1372که بتوان در کشوری کهناور بر مسند حکومر نشسددر... بدده یدداری علددم بایددد شتافر«)یونسددی، 

767). 
بهدر داستان  اند. تمکین کشی خود خو گرفتهرو هستیم که به رنجنری و ستمهای او با مردمانی رو

ها در برخورد با ایددن سددتمدیدگان گرانۀ مقامات و بالادستی حکومر جور و رفتار سرکوب آنان در برابر 
یسنده را می بی   آزارد:توق ، همواره نو

بردنددد یعنددی کدده زندددگی کردند که رنج بنرنددد و رنددج مددیلولیدند، زندگی می»یک مشر مردم در هم می
کردنددد. بچدده آورد باز هم شکر میاگر هم نمیکردند، آورد خدا را شکر میکنند. اگر مصینتی روی میمی

-کردند و وقتی هم هیچ ایددز ننددود بدداز مددیرفر باز شکر میکردند، از دنیا میآمد شکر میکه به دنیا می
شددان را از فهمیدند، حس تشفیصات شکر!« به قول کدرم خوب و بد را نمیگفتند: »خدایا به داده و نداده
ها هم در معنا رگۀ طعن ها واقعا  شکر بود؟ ... شاید آن شکرگزاریهمه آیا این دسر داده بودند. ولی با این

خواستند از این راه متلکی بار »حکومر« کنند؛ و اگر درسر دقّر کنی از متلددک و طنز داشر و مردم می
یی خددود و بددیهم بدتر بود. مثت این اسر که کسددی بی جهددر تددوی گوشددر بزنددد و تددو در جددواب بگددو

که مردم اعتنایی به عوض آنگرفر، و عجب آنکه این بی«... بهر حال، کسی ظاهرا  به ریش نمی»متشکرم!
دستان« طوری بددا اخنددار و اقددوال داشر. و »کاربهها را به تمکین بیشتر وا میرا عصنانی و عاصی کند، آن

 .(63: 1382سی، شدند«)یون الله مقداری هم بدهکار میمقاومر مردم را در هم کوفته بودند که خلق
یسنده به سنب سادگی رعیر و عدم استفادۀ آنان از نیددروی نهفتدده در وجودشددان و  انتقاد دیگر نو

 اتحاد علیه ظالم اسر:
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خواهنددد کنند، و حتّی نمی»بعدها که بزرگ شد فهمید که گاو جماعر هیچ وقر از نیروشان استفاده نمی
کدده بایسددتند و برگردنددد، و شدداخ نشددان سر که به عوض اینشان همین ابدانند که نیرومندند... و گرفتاری

ای اگر بکشند برای یکدیگر اسر. هددمّ و  ددمّ آ ددا جماعددر هددم همیشدده گریزند. شاخ و شانهبدهند، می
: 1383توانند شاخ هددم بزنند«)یونسددی، مصروف بر این اسر که نگذارند بفهمند که نیرومندند، یا که می

177). 
 اندوزی اسر:ی، آنچه اهمیر ندارد، دانش و دانشدر شهرهای کواک و مرز

اندوزی اصولا  مطرو ننود: مظاهر دانش در شهر کواک ما کسانی بودند »برای والدین و ما، دانش و دانش
زد. مسددئله بیشددتر یددک امددر شان حدی به دریوزگی داشر، »اهت علم« شدن انگی بدده دل نمددیکه حرفه

 .(177: 1379لان کسر فلان عقب مانده یا نمانده«)یونسی، حیثیتی بود که فلان کسر فلان از ف
-خوانی، نه تنها در میان مردمان مناطق کُردنشین، بلکه در سراسر این مملکر بددی کتاب و کتاب

 ارز  اسر و رونقی ندارد:
بینید، بعد از گذشر اهت رونق بازار  این اسر که می -»کتاب و کتاب خواندن هم رونق بازار نداشر

شددود انددد ثانیدده در کننددد، مددیدهند و سرجم  را بر کتّ کشور سرشددکن مددیج سال که وقتی آمار میو کن
-خوان نداشددر و کتددابروز یا حتّی در سال برای هر نفر. ارتش هم مت سفانه لطفی به کتاب و کتابشنانه

جریددان ارتددش و  از خط کلّی -راستی منحرف بودندها هم بهخواندهدانسر. و کتابخوانده را منحرف می
 .  (195سیاسر شاهنشاه«)همان: 

یسنده در  تازد و هدف از این آمددوز  و ، به نظام آموزشی عصر کهلوی اوّل می گورسن   یرین  نو
 داند:ها می داران و فئودالکرور  را تحکیم و تثنیر خود شفص شاه و کس از او، سرمایه

بوده که طنقات فرودسر را بیشتر به فرودستی خود واقف »آموز  و کرورشی ننوده، اگر هم بوده برای این 
یژه تثنیر و مالکان مساعدت کنند؛ بهداران و بزرگکنند... و از این راه به تحکیم بیشتر وع  کلان سرمایه و

 (.272: 1372دار کشور بود«)یونسی، ترین زمینتحکیم وع  خود رعاشاه که بزرگ
گاهی خنری ، جهت و بی ه دلدادهدر رمان  بفشی بدده مردم و ممانعر برخی از افراد حکومتی از آ

 مردم، بارها از زبان راوی بیان شده اسر:
گذارند؛ مدام بدده ایددن جهددت دامددن خنری هم مردم را بدبفر کرده اسر... حضرات هم نمی»جهت و بی

: 1379«)یونسی، اند معطت...زنند. حضرت شیخ فرمود فلان، جناب ملّا فرمود بیسار... و مردم ماندهمی
323).   
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اند تا مردم روستا در مناطق محروم و مرزی تنهددا بدده فقر فرهنگی و مادی دسر به دسر هم داده
 شان خطور نکند:کنند و خواستۀ دیگری به ذهنحال »آ ا« و »شیخ« دعا 

ا  روکیدددهتر، گذر هیچ بهاری انگار به آن نیفتدداده بددود، و مددردم ا»روستا مفلوک بود و مردمش مفلوک 
ها باندددکیچی انگار هیچ بهاری را تجربه نکرده بودند. روستا خرابه بود: دیوارها یرقانی، سر و صورت خانه

کنی ها خاکستر افشانده؛ امّا با هر که حال و احوال میها نوارکیچ، اشم صاحنان خانهخانه شده... اشم
 .(146گذرد!«)همان: خو  میاز سایۀ سر آ ا و شما ملالی ندارد، و تا دل آرزو کند 

خواهد آنان نسنر بدده مسدداجت روز آگدداهی مردمی که با کتاب سروکار ندارند و حکومر نیز نمی 
شوند و به جای مساجت مهم اجتماعی و سیاسی، به قصددۀ جددن و کددری دل داشته باشند، اسیر خرافه می 

 بندند:می 
در معنددا تددا حدددی  -هددایه بسددیاری از کاسددتیو مسئول و ابزار توج  -»جن واقعیتی اسر در زندگی روستا

های زمسددتان اسددر... گذرد؛ قصۀ جن و کری شنچرۀ شبجن و کری نمیدستیار »دولر«. کار روستا بی
  .(159از طایفۀ »از ما بهتران« اسر...«)همان:  -جن هم مثت ما مفلوق خدا اسر؛ از ما بهتر اسر

بدداره و ن »صوفی رسول« و باورهای عامّه در ایددنزده شد، ماجرای جنک ه و کولیکجدر داستان 
: 1379)نددک: یونسددی، گیرد، مصداقی عینی برای ایددن موعددوت اسددر هایی که برای او صورت می درمان 

 -رود کدده یکددی از آنددان زده تا جددایی کددیش مددی دل و سنّر دیدگاه مرتج  همین مردم ساده .(159-162
 کندارد:ها را  یرشرعی می مدرسه رفتن بچه -گورسن   یرین  »میرزا شریف« در رمان 

»مدرسدده حددرام اسددر، اگددر از شددما بورسددن بچدده را اددرا بدده مدرسدده فرسددتادی، جددواب خدددا را ادده 
 (.285: 1372دهی؟«)یونسی، می

 ها، مالکان و شیوخپیشگی خان. ستم2-6
سددو اقلیّتددی فرمددان بدهنددد و دسددترنج دیگددران را رعیتی سنب شده بود که از یک -ساختار نظام ارباب

یش بیفزایند؛ و از سوی دیگر، مردم رنجنر و زحمر  کش روستایی عرق جنددین بفورند و بر دارایی خو
یش را تقدیم اربابا ن کنند و از کمترین امکانات رفاهی و بهداشتی محروم بریزند، حاصت زحمات خو

بی دیده را بددهشدن حقوق مردم ستم باشند. یونسی در آثار خود ظلم و ستم خوانین محلّی و کایمال خو
، خان )م نمایندۀ نظام حاکم( در تمام امور مردم دخددت و گورسن   یرین  به نمایش گذاشته اسر. در 

اختیاری از خود ندارند؛ حتّی برای داماد و عروو کددردن فرزندددان نیددز  گونهتصرف داشته، رعیر هیچ
 باید خان اجازه بدهد و کول شیرینی هم بگیرد:



 1403پاییز/شانزدهمسال /58شماره، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی    65

 

]صوفی رسول:[ »خداوند به شما عمر و عزت بدهد آقددا، خداونددد سددایۀ شددما و آقددازاده را از سددر مددا کددم 
 نکند!«.

 »خوب اه خنر؟«.
 »آمده بودم اجازه بگیرم نوکرتان، حسن را داماد کنم!«.»دعای سرت قربان«. و کس از مکثی 

به منارک اسر انشاءالله، ای بشا  گفر: »بهآقای سلیمانی انگار خنر بسیار خوشی را شنیده باشد با قیافه
 ای اند »به سلامر، اه وقر؟«.به سلامر«. و کس از لحظه

خددان آقا اجازه بفرمایند. شیرینی آقازاده، آقا ابراهیمتان را بدهد آقا. هر وقر که »خداوند دوام عمر و عزت
 .(358ام«)یونسی، همان: را هم آورده
یر زندهگورسن   یرین   بار های عمیقددا  اندددوهای اسر از زندگانی مردم سددتمدیده و لحظدده، تصو

عدداطفی و انددد. حددوزۀ تدد ثیرات ها و ستم دیوانیددان و خددوانین کمددر خددم کردهها که در زیر بار خرافهآن 
شناسددند. اشند، ولددی عوامددت بیدددادگری را نمی اجتماعی مانند افق دیدشان محدود اسر. ستم را می 

مایۀ دیدگی مددردم را دسددر رود و فقر و سددتمکند و خود کنار می یونسی در این رمان فاجعه را رسم می 
یر صحنهتحریف واقعیّر و مداهنه به فقیران نمی  زندگانی خلق بدده ژرفددا  های اندوهنارکند. او در تصو

یی یددا تحقیددر، نمددایش می می  دهددد. رود. آن فسادی را که در بُن جامعه ریشه دوانددده، بدددون مجیزگددو
ید: این زندگانی مردم اسر و این هم خان می   یب، )نددک: دسددرها، دیوانیان و حضرت اجت هسددتند گو

 (.68و67: 1376
کردند از کردند و هرگونه که اراده می می  کش را  ارت خوانین و حکام محلّی مردم فقیر و زحمر 

 ستاندند:آنان بار می 
فرستاد و مددردم خان رو میدیدید که اسماعیتدیدم، من بیشتر! میدیدید، من هم می»شما امیرلشکر را می

گرفددر؛ از آن دیگددر اسددب، از آن دیگددر ایددز کددرد؛ از آن یددک کددول میکددرد؛ حددنس میرا سرکیسدده می
 .(440: 1372دیگر«)یونسی، 

اند که ای بالاتر، حاعر بودهبرخی از وابستگان قدرت برای ماندن در مقام بیداد و یا رسیدن به کلّه
 گونه خود را خوار کنند، باشد که حضرت اجت از آنان خرسند باشد:بدین

ده که وقتی خانم را برده بوخانم شنیده که آقای صفوتی، عزیزه بعدها از زن بابام شنیدم که گفر از اقدو» 
 .(174کند او را باد بزند یا کاهایش را بمالد«)همان: حضرت اجت استراحر می

کننددد و بدده اسددم تنها خوانین، بلکه شیوخ نیز در این داسددتان از مددردم بیچدداره سوءاسددتفاده می نه
یات، آن   کنند. یونسی از این گروه نیز اندان دل خوشی ندارد:ها را سرکیسه می معنو
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بینند و مریدان انان ها راه میایز خنر دارند، جریانات را از فرسن  اسرار مریدان واقفند، از همه»به کلّیۀ 

یش ابددا اعتقادی به این امر دارند که ا لب مواقعی که برای نیاز به درگاه شیخ می روند از بیان حاجر خددو
خود  خنر دارد... یارو داند، خود  می -قربانش بروند -کنند، اون جدا  معتقدند که حضرت شیخمی

اگر دکتری در دسترو  –شود، کول هم داشته باشد حاعر نیسر به دکتر عروو یا دختر یا کسر  دیوانه می
 –برد مراجعه کند یا بیمار را برای معالجه به جایی بنرد، عروو یا دختر یا کسر بیمار را کیش شیخ می  -باشد

ید هم، خ هم نمیا  کند. حضرت شیکه معالجه -خدمر حضرت شیخ ید که طنیب نیسر؛ تازه بگو گو
 .(343کند«)همان: طرف قنول نمی

 فساد اداری و عدم توجّه دولت به مردم مرزنشین.2-7
های دولتی عصر کهلوی مملو از فساد بود و این فساد اداری در مندداطق مددرزی خددود را ادارات و ارگان 
مراتب کمتددر از کارکنان و نظامیان مناطق مرزی و روسددتایی بددهداد. در واق ، نظارت بر بیشتر نشان می 

کیشددگی بدداز ای را بددرای اودداول امددوال مددردم و ستمها بددود و همددین مسددئله، دسددر عدددّهمراکز استان 
گاه از وع  موجود، همواره یکی از می  گذاشر. عدم رسیدگی دولر به امور مردم و خرسندی تودۀ ناآ

  هایش منعکس شده اسر:بیشتر داستان های یونسی اسر که در د د ه
یی از منقار  می شود! کیدا اسر با این افتد و باعا این همه درخر می»باز گُلی به جمال کلاغ که گردو

همه سابقۀ دزدی باز اشم و دلش سیر اسر! این دزدهای زمان »کهلوی« تا به آخر گدا ماندنددد. از منقددار 
ای کنددی کدده کتابفانددهای بشود یا مددداد کدداک ن نریفر که کارخانهدزدها سوزنی زمیهیچ یک از این کلان

شددان شددان سددودی از وجددود نحددسبشود؛ هراه بود بردند و مثت کفتار اال کردند، و ما جز قارقار نجس
: 1382گرفتند!«)یونسددی، دزد یدداد مددیننددردیم. خددوب بددود اقددلا  کمددی شددرف از همددین کددلاغ صددابون

 .(200و199
نظر مطابق میددت حکومددر رفتددار کننددد و همددواره خرسددند باشددند کدده محدددود مردم باید از همه 

قدر که زنده بمانند، کافی اسر. رشوه بدهند امکاناتی برایشان فراهم شده اسر. به جای زندگی همین
های سنگین، خم به ابرو نیاورند وگرنه باید با کاسوان و قددزاق و تا کارشان راه بیفتد و از کرداخر مالیات

 رمری مواجّه شوند:ژاندا
»کار حکومر منحصر شده بود به کاسگاه ساختن و برتیت گرفتن... فرض اسر بر تددو کدده کیشددر، کددیش 
حکومر باشد، روزنامۀ حکومر را بفوانی )اگر سواد داشته باشی(، در حزب حکومددر باشددی، اگددر بدده 

ندددگی؛ و تددازه لددک کنددی، بدده نددام زومصلحر دید و حزبی برایر ساخر... خودت هم یک جوری لددک 
حکومر از این »زندگی« هم مالیات بگیرد، و م مور حکومر رشوه بر مالیات! در معنا همّ حکومددر بددر 
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نظراندده و کدده بسددیار تندد   -این اسر که دامنه و بُرد وجدان مردم را محدود به دامنه و بُرد وجدان خود کند
جددا و ا لب »راعی« هددم هسددتند!... ایددن -کنندمانی« میذلیلانه اسر... و مردم به جای زندگانی »زنده

حکومر یعنی کاسگاه، یعنی ژاندارم، یعنی قزاق... به قول خود مددردم یعنددی »دولددر«! دولددر هددم یعنددی 
دهد؛ نیامده اسر کدده بدهددد، آمددده اسددر کدده بگیددرد، و دولر. دولر، دولر اسر؛ ایزی به کسی نمی

     .(54و53: 1379گیرد. و همیشه هم با زبان ناخو «)یونسی، می
یسنده از آن انتقاد کرده، وععیر اسفناک محیط هددای اداری یکی دیگر از مساجت اجتماعی که نو

 بگیران اسر:خصوص مستمری و عدم رسیدگی کارمندان به ارباب رجوت و به
، یددا در ام... تنها هدفشان از آمدن به اداره این اسر که کشر میز بنشینندام، بارها دیدهام، دیده»خودم بوده

یند، و بفندنددد، کددیش کددای خلددق اللدده اتاقی جم  بشوند و اای زهرمار کنند، سیگار دود کنند، قصه بگو
قلابشان کنند، از این اتاق به آن اتاق، به طنقۀ بالا، به سن  بیندازند، و خلق خدا را سرکیسه کنند، یا سن  

ها های دراز اسر مُرده و کیرزن بینوا سالسالبینی شوهر طنقات میانه و سرانجام به آرشیو... زیرزمین! می
بینند سر و وععی ندارد، و این مستمری ناایز برای همین اسر که کند؛ میاسر هر روز خدا مراجعه می

بتواند با حاصت یک عمر زحمر شوهر  اقلا  یک جوری، بفور و نمیددر، خددود را اداره کنددد... ولددی بدداز 
-نوا مستمری نگرفته میدوانند که بیقدر سر میگاه او را آن -کنندمار میبینی همین را هم به بینوا زهرمی
  .(70و69سال، دو سال، ده سال...!«)همان: فردا، یک فردا، کسینبه آن یکی دنیا. امروز، فردا، کس -رود
تددوان که رشوه دادن و رشوه ستاندن ماننددد موریاندده بدده ادارات سددرایر کنددد، دیگددر نمی هنگامی 

، هنگام نقت داسددتان به رزمسن   بی  به تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بود. راوی در خودل
ید و النته این کار او را از عوارض مدرسه رفتن خود، از تقاعای عیدی گرفتن معلّم خود، سفن می  گو

 داند:فقر می 
هددا ام. اینآموزگددارانی بددود کدده دیدددهترین ترین و باوجدانتفاهم نشود آقای محمودی یکی از شریف»سوء

عوارض فقر مطلق منطقه بود که از دولر و حکومر جددز مالیددات دادن و تددوهین و تحقیددر شددنیدن عایددد 
 .(137: 1382دیگری نداشر«)یونسی، 

گیری طم  بازرسان در ایام امتحانات نهددایی اسددر کدده راوی در خدداطرات نمونۀ دیگری از رشوه 
 (.335)همان: اسر خود به آن اشاره کرده 

کاگیر اداری اسر. یونسی با نقت داستان کشته مسئلۀ دیگر ادارات، ناکارآمدی و تشریفات دسر  و
 دارد: شدن کسربچۀ ده دوازده ساله و متلاشی شدن جنازۀ او، کرده از این مهم برمی 



             ابراهیم یونسی هایداستان بازتاب اوضاع اجتماعی کُردستان در 

 
 -. به دادستان اطلات دادند ای زد، ده دوازده سالهبه کسربچه  -سر راه نقده  -»کیرار سال ماشینی کایین کادگان

یک روز، دو روز، سه روز... نعش بو گرفر، باد کرد... فرسددتادند از  -گفر نگه دارند تا بیاید. نگه داشتند
های برف گذاشتند. نعش همچنان بدداد کددرد و دادسددتان همچنددان کوه اند بار برف آوردند، اطرافش کیسه

زار بو گرفر، مردم شوریدند، و نعش ترکید... و سرانجام نیامد. نااار روی شکم مرده سن  گذاشتند... با
دادستان محترم نیامد که نیامد. بعد از یک ماهی کارمندی مفلوک رسید، و گواهی کددرد کدده بلدده، ماشددین 
شمارۀ فلان به رانندگی فلان شهرت فلان، فلان کسر فلان شهرت فلان را زیر کددرده، و تصددادف منجددر بدده 

 (. 227و226: 1383تشریفات لعنر!«)یونسی،  مرگ شده! ای بر کدر این
یژه کُردنشینان زاگرو به -یونسی، روستاییان مرزنشین  را در ادوار مفتلف حکومددر کهلددوی،  -و

های ما در تمام این ادوار این عدّه همددین روسددتاییان داند: »به گمان من در طرف گیر حواد  می عربه
تردیدی نیسر هنگامی که حکومر  .(320: 1382)یونسی، اند«اند که همیشه عربگیر حواد  بودهبوده

 توجّه اسر، آنان نیز نسنر به دولر بدبین باشند:مرکزی تا این اندازه به مرزنشینان بی 
اند که اگر کامیونی اوه بشددود و همددۀ سرنشددینانش تلددف بشددوند و از همددۀ ای بدبین»اینجا مردم به اندازه 

شد، معتقدند که »دولر« کامیون را مفصوصا  اوه کرده که همان یک نفددر سرنشینانش تنها یکی محلّی با
را بکشد؛ اگر یک  یرمحلّی کشته شود، حتّی به دسر  یرمحلّی، معتقدند که مفصوصددا  ایددن صددحنه را 

 .(49: 1383اند تا کسانی را که در »نظر« دارند بگیرند و سر به نیسر کنند«)یونسی، ترتیب داده
ای اسر کدده کددس از قتددت هم نفرت مردم از نظامیان دولر به اندازه  و ب ر گریست م درم ددر رمان 

کیشه )م سددرهن  عناسددقلی(، »گلددزار« نددام او را روی یددک سدد  آواره یکی از سرهنگان منفور و ستم
گذارد: »این اسم را او روی سدد  آواره گذاشددر. بدده قددول مددادر ، گهددش بدده صدددتا عناسددقلی و می 

 (.5: 1377یونسی، )ارزید«شان می رییس
هددای ها و قضدداوت داوریشود و کیشدر این شرایط، حتّی اقدامات مفید دولر، توطئه قلمداد می 

یسنده در رمددان نسنجیده شکت می  بی ایددن بدده -از زبددان شفصددیّر »افسددانه« -ه دلتتدادهگیرد. نو خو
 موعوت را بیان کرده اسر: 

قیدهایی را که بر دسددر و کددای دیگددران بسددته  -اندگرفتهکنند، در موقعیر قرار ن»مردم از دور قضاوت می
بینیددد، حددالا هددم مددی -گه در »موقعیر قددرار ندارنددد« -کنندبینند و حکم بر احساو خود میاسر نمی

»اددرا  -کنندددناظرانی که از دور دستی بر آتش دارند قضایای سیاسی و حکومتی را همین جور ارزیابی می
-ر؟ هزار تا مشکت هسر، ارا تنها به سراغ این موعوت یا آن موعوت میفقط به این یکی اسنیده حکوم

خواهد مشکلات را حت کند. مگر کنند که بابا، مسلمان خدا، حکومر هم دلش میرود؟« دیگر فکر نمی
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حکومر هی ت عاملۀ یک مشر مردم اسر، م مور اسر برای این مردم کددار بکنددد،  -حکومر ایسر؟ 
-حالا یا از داخت یا از خارر. اگددر مددی -تواند، دسر و بالش بسته اسر. نمیخواهد بکند..دلش هم می

ر نددزنیم، و خددود  توانسر از خدا می خواسر این مشکلات را حت کنددد، کدده مددن و تددو و امثددال مددا  ددُ
   .(97و96: 1383المله باشد، جنر مکان باشد«)یونسی، وجیه

 های کُردهامحدودیت.2-8
های زیادی در مورد زبان و تاریخ قوم کُرد ترجمه کرده اسددر، کُرد بوده و کتابابراهیم یونسی که خود 

های های مردم کُرد را از زبان شفصددیّر کند و گرفتاریگاه اطلاعات تاریفی خود را در رمان وارد می 
 کند:داستان بیان می 

نوار مرزی شوروی و ترکیه »... کتابی خوانده بود مربوط به جن  جهانی دوم: استالین همۀ کُردهای ساکن 
های حمت احشام که ظرف ده یازده روز تنعیدیان را بدده گرسنه، تشنه، در واگن -را به سینری تنعید کرده بود

 .(227و226: 1383رساند...«)یونسی، تنعیدگاه می
-یونسی از اجنار کردن کُردها به نوشتن و صحنر کردن به زبان فارسی با نام »یکددی از گرفتدداری

 کند:عجیب کُردها« یاد می های 
نوشتیم؛ بعددد هددم زدیم و به فارسی میهای عجیب ما بود که به کُردی حرف می»این هم یکی از گرفتاری

که دستور رسید به کُردی هم حرف نزنیم و برای این که همیشه به یاد داشته باشیم که نناید به کُردی حددرف 
محمودی که خط قشنگی داشر با خط درشددر روی یددک صددفحه کا ددذ بزنیم، آقای مدیر داده بود آقای 

یید.« و این نوشته را در کلاو، در جایی، در مقابت مددا بدده دیددوار زده بودنددد.  نوشته بود: »کارسی سفن گو
یسم!«)یونسی،   .(172: 1382راستی که مسفره بود! به کُردی فکر کنم و به فارسی بنو

شددان دفددات از حقّ کردها برای نوشتن و خواندن زبان مددادری نیز م درم دو ب ر گریست او در رمان 
 کند:می 

»ارا کاک امین و دیگران را بردند لب گودال و به رگنار بستند و کشتند؟ مگر کاک امین و دیگددران اگددر بدده 
گذشددر؟ و جددای شددب و روز عددوض شد؟ کار دنیددا نمیخواندند دنیا خراب میزبان خودشان درو می

 (.188: 1377خورد؟«)یونسی، ار دنیا برمیشد؟ به کجای ک می
، متوجّه دولر کهلوی اسر که میددان کُردهددا و دیگددر م درم دو ب ر گریست انتقاد یونسی در رمان 

مادر راوی با نقت ، م درم دو ب ر گریست اندازد. در رمان های ایرانی به اشکال مفتلف تفرقه می قومیر 
کرت دادن همدیگر، نقش دولر در ایجدداد تفرقدده و دامددن الله خان« و راداستان »احمدخان« و »فیض 
 زدن به آن را مطرو کرده اسر:



             ابراهیم یونسی هایداستان بازتاب اوضاع اجتماعی کُردستان در 

 
ید اینام. به ما می»اصلا  مات مانده  هددا گویددد اینبه عجم می -بلانسنر -خورنداند، آدم میها عجمگو

دانددم همدان یا اددی مددیآیند، حالا از تهران یا خورند... کُرد بیچاره، همه از هر کجا که میکُردند، آدم می
کنند، جلو زن و بچه و نوه و نتیجدده کنند، حنسش میا  میافتند به جانش: جریمهآیند میآذربایجان، می

کنددد... وگرندده مددردم همدده جددا رسد و دسر بلنددد مددیآن بیچاره هم دیگر به جانش می -کنندخفیفش می
گددذارد بددا هددم راه حالا خوب یا بد. دولر نمیکنند؛ کنند و زندگی میکشند، کار میاند، زحمر میمردم

های ما یک احمدخان داشتیم... بله یک احمدخان بود با ما هددم نسددنر دوری داشددر؛ بددا بیایند... طرف 
زدند برای جان هم؛ هی راکددرت، هددی کیشددکش، هددی برتیددت... خلاصدده، ها میالله خان... اینیک فیض

ها را بددا سفید افتادند وسط و اینره یک اند نفر کدخدا و ریشخراب کرده بودند. تا بالاخ خودشان را خانه
که شما حق ندارید با هم صددلح کنیددد؛ شددما  -تک تک  -ها را خواسرهم صلح دادند... رییس امنیه این

اید که علیه »دولر« با هم دسر به یکی بکنید! ... شما را به خدا، این »دولر« اسر که کُرد را صلح کرده
اندددازد بدده اندازد به جان عجم، برادر را میاندازد به جان کُرد، کُرد را میجان کُرد، عجم را می اندازد بهمی

ام...«)یونسی، سواد و نفهمی هستم مات ماندهکه خود  این وسط برتیت بگیرد! من که زن بی  -جان برادر
 .(185و184: 1377

افکنی  م کرد اسر که با هدف تفرقههایش به دننال زدودن تصورات  لط دربار  قواو در داستان 
ید: همین را در نظر دارد و خود در این باره می  دع  برای آرمب گیرد و در رمان صورت می  گو

یز بشوم و این تصورات را از  »می  خواستم تصورات بد و خرافی را هم بیان کنم و با انین مساجلی گلاو
کشند. خفه هم  ها شما را نمی شان کردها شب خانه ذهن مردم برانم که بابا قوم کُرد ترسناک نیسر. در 

 (.50:  1397نوا، )ورزنده و نیکنند«نمی 
یسنده در رمان  ، عمن نقت داستان دارا و گلزار، با اشاره به طرو »کُرد با کُرد« و تلّقی  ه دلداده نو

 گشاید:مردم از آن، زبان به انتقاد می 
بگر نیدداز تلافی کرده و کانی براز را سوخته»خانوادۀ »داماد محروم« دیری اسر  اند... این نوت کُرد به سرکو

بند. طرو »کُرد با کُرد« در ستاد ارتش بعا سددوریه یعنددی همددین: خودشان سر خودشان را می -ندارند کو
سرکوب کُرد با کُرد، بی زحمر عرب... نیازی به این کار نیسر؛ امّا تعنیر مردم از ایددن واقعدده جددور دیگددر 

کشی... خانۀ مردم هم به آتددش شوم اسر عاشق -گیرد کشی دامن اطرافیان را هم میسر: عوارض عاشقا
یرانه اسر. خون عاشق خون سیاو  اسر خونی اسددر کدده بدده سددتم  -عمت او سوخر: کانی براز اینک و

ستمکار  انگیزد، و برجوشد، و با سرخی »خون سیاوشان« مردم را برمیریفته شده: هر لحظه و هر دم می
: 1383شوراند... »ای روله« بنیاد افراسددیاب را کَنددد، کددریم آ ددا و امثددال او کسددی نیستند!«)یونسددی، می

285.) 
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 وضع اسفبار سیاسی و فضای پر از خفقان.2-9
یژه روزگار کس از کودتای در عصر کهلوی و به خ. فضای سیاسی کشور بسیار بسته و 1332مرداد  28و

یسندگان بسیاری از این خفقان سفن گفتهآلود بوده خفقان  اند؛ یونسددی نیددز وعدد  اسر. شاعران و نو
 اسفنار و کر از خفقان آن دوران را توصیف کرده و امیدِ فرارسیدن بهددار آزادی را در دل خددود زنددده نگدده

 داشته اسر:
ی؛ آزادی از قیددد آید. خوشی بهار به همددین اسددر: بهددار آزادآید. بهار کس از زمستان می»بهار همیشه می

آیددد، گدداه زود، نشینی... بهار میتحرکی و خانهسرما و انجماد، از قید بند، و خشکی و جمود... از قید بی
کنند، همه رو مصینتی اسر: همه سر بلند میرو. بهار کیشگاه دیر... بیشتر راستین، گاه درو ین؛ کیش

های نامردمی گددو  خوابانددده اسددر. همدده را رکنند... زمستان مثت حکومرخر زمستانی از تن دور می
-ها بر شدداخه مددیکنند. جوانۀ درخرریزند و همه را »شکار« مینشان کرده اسر... م مورین ناگهان می

انددد، و ها مردهآید، امّا جوانهماند... بهار واقعی سرانجام میبر میمیرند... و درخر بیها میمیرد... جوانه
 .(199: 1382یونسی، اند...«)جوانان رفته

او نیز بارها از بیداد نظام کهلوی و خفقان سیاسی سفن گفتدده اسددر.  گورسن   یرین  یونسی در 
کنددد و از های سیاسی و اخلاقددی اسددتفاده می از امکانات شکلی برای بیان خاطره و بحا  در این رمان 

یر می دهد، دوره ورای ماجراهایی که در شهر کواک مرزی رخ می  کند. شهر کواک ای تاریک را تصو
از  ای اسددر کدده تحددوّلی راای از جوام  بستهتر زندگی دارد، نمونههای کیچیدهکه از ابتدایی رو به شیوه 

های متفاوت زندددگی مددردم در »جننهیونسی با هنرمندی (. 1344: 1377)نک: میرعابدینی، گذراند سر می 
گذارد. ایران شاهی را در اهاراوب »گورستان  رینان«)م گورستان بانه( به نمایش می عصر نظام ستم

ای بین آن فاصله کننده که درشاهی »گورستان  رینان« اسر. گورستانی سوت و کور و خفهعصر ستم
درخشددد، های ابرهای عفیم و کدددر می زندگان و مردگان نیسر. مکانی که خورشید  از کشر کرده

 (.66: 1376 یب، )دسرروز  تیره و کدر و شنش ظلمانی و سیاه اسر«
 گیری. نتیجه 3

ه جدددی داشددته و در  یسندگانی اسر که به زادگدداه خددود توجددّ هایش داسددتان ابراهیم یونسی از جمله نو
زندگی تودۀ مردم کُردستان را گزار  کرده اسر. کرداختن به رابطۀ خان و رعیددر در ادداراوب نظددام 

یی  -ارباب های او اسر. ها و ستم حاکمان نسنر به مردم رنجنر مضمون ا لب داستان رعیتی، زورگو
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یسنده خود گرایش حزبی و سیاسی داشته اسر، از مساجت س یاسی و تاریفی هم افزون بر این، اون نو
زدگی مردم رنجنددر های احزاب بر زندگی مردم و نیز دلسفن گفته و اگونگی ت ثیر تصمیمات و کنش

یر کشیده اسر. یونسی از زنان و مشکلات و محدودیر  های آنان هم  افت نیسر و با از آنان را به تصو
های تحقیرکنند  زن را در آثار  نر نگاه انتقادی، دیدگاه جامعۀ سنّتی نسنر به آنان و برخی رسوم و س

بازتاب داده اسر. از یک سو فقر و فلاکر مردم، مهاجرت اجناری، بیکاری، ننود امکانات رفدداهی و 
بهداشتی و به طور کلی توسعه نایافتگی منطقه، و از دیگددر سددو وعددعیر اسددفناک ادارات دولتددی کدده 

هددا و حکومددر، کیشددگی اربددابند و نیددز سددتماندیش کارکنانش تنها به رشوه ستاندن و اواول مردم می 
توجهی دولر به مرزنشینان کرد و دامن هایش بوده اسر. همچنین بی همواره د د ۀ یونسی در داستان 

هددا، موعددوت مهددم ها از طریق ایجدداد برخددی محدددودیر زدن به جدایی و تقابت کردها با دیگر قومیر 
 مورد انتقاد قرار گرفته اسر.  های یونسی برجسته شده ودیگری اسر که در داستان 
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Abstract 
Many of authors have paid special attention to specific geographical 

environments in their narratives and reflected social and political 

developments in that region. Ebrahim Younisi (1926 _ 2011) born in "Baneh" 

Kurdistan, in his stories has indicated to the developments and disarraies in 

that region. In this research that is accomplished with descriptive-analytical 

method, the authors are trying to investigate social situation in Kurdish Areas 

in Ebrahim Younisi’s featured narratives. Younisi in his novels has spoken of 

social issues in Pahlavi | & || era and tried to disclose indigence of people that 

live at the borders especially villagers, unemployment, cultural poverty, lack 

of sanitary and welfare facilities, point of view of traditional society towards 

women and overriding many of their rights, corruption of administrative 

officers, injustice  of the system of Lords and serfs, the political and social 

repression, people's distrust of the government, hypocrisy of local Sheikhs, 

despair... 
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